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علی لادن
قدردان پاچه‌خارکاریکاتوریست

قــدردان بــودن از آن خصیصه‌های خوب انســانی 
نهادینــه  هــم  حیوانــات  وجــود  در  کــه  اســت 
شده‌است. حتما پیش آمده برای سگی استخوانی 
پرت کرده‌ و تــکان دادن دُمش به‌عنوان تشــکر را 
دیده باشید. اما نکته مهم، مرز باریک بین قدردان 
بــودن و چاپلوســی اســت. در بســیاری از مواقع، 
این دو در هم ممــزوج شــده و اصطلاحی تحت 
عنوان پاچه‌خــاری را خلق می‌کننــد. ترفندی برای 
بهره‌کشی از طرف مقابل، که داستان کلاغ و قالب 
پنیر را از روی این خصلت شناســنامه شــده رژیم 
صهیونیستی نوشــته‌اند. به عبارتی این رژیم هرجا 
که احســاس می‌نماید کفگیر به تــه دیگ خورده، 
طی پروژه »غلومتیم، خاک پاتیــم خاک‌انداز بیار 
جمع‌مون کــن، زغــال قلیونتیم بکش خاکســتر 
بشــیم« ســعی در تامین هزینه‌های خود می‌کند، 
از چــه کســی؟ خــب معلــوم اســت، از آمریکای 
مادرخــرج. از آن طــرف آمریــکا هم کــه خودش 
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این داســتان را ترجمه و ســپس تایــپ و تکثیر 
کــرده، آن‌قدری کلاغ نشــده که نداند بــر و رویی 
برای تمجیــد و قدردانی ندارد که صهیونیســت‌ها 
قاپش را بدزدند. ناســامتی خودش سال‌هاست 
با همین ترفند، قطره‌قطره‌ی شــیرهای عربستان 
را دوشــیده و نوشــیده و یک تی‌تاپ هم رویش. 
اما مجیز شنیدن، احساس شیرینی مثل مکیدن 
چهارانگشــت پفکی به آدم می‌دهــد؛ برای همین 
آمریکا هم بــرای اینکه بیشــتر ایــن تمجیدها را 
بشــنود، هی بیشتر اســلحه و موشــک و مهمات 
می‌فرســتد اســراییل، اســراییل هم هی بیشــتر 
قدردان آمریکا می‌شــود و این چرخــه ادامه دارد 
تا بلکه میکرونزی، چک، گواتمالا، لیبریا، نائورو، 
پاپــوآ و گینــه نــو هم عطــش مجیزشنیدنشــان 
بخوابد و به قطعنامه ضد صهیونیستی رأی منفی 

ندهند و پایان بخش این بازی کثیف شوند.
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